
اعظم لاريجاني

ارديبهشت  سه‌شنبه 13  مهر«  كـلام  »مدرسة  دانش‌آمـوزان  بـراي 
1402 روز ديگري بود. صبح آن روز همة پسران شتاب داشتند تا خود را 

زودتر به محل كارشان برسانند. روز چهارشنبه فرمان  ادارة مدرسه را 
به دست آن‌ها سپرده بودند. كيي در نقش مدير بود و آن ديگري 

معلم و سومي خدماتي. همه مصمم بودند ثابت كنند به‌خوبي از 
عهدة كار محول‌شده برمي‌آيند. 

وارد حياط‌ مدرسه شدم. جنب و جوش بچه‌ها، عزم 
آن‌ها را براي نمايش كي روز كامل و بي‌نقص نشان 

مي‌داد. امير مهدي علوي مجد، مسئوليت تشريفات 
او  از  كرد.  همراهي  مدرسه  مدير  دفتر  تا  مرا 

پرسيدم: »پذيرش مسئوليت ادارة مدرسه چه 
نتيجه‌اي براي بچه‌ها دارد؟« 

امير مهـدي كه بسيار مبادي آداب 
بود، گفـت:  »اين كار بـاعث مي‌شود 

كه بچه‌ها بفهمنـد معـلم‌بودن چه 
مـسئوليتي دارد و بـرعـكس 

معلم‌هـا هـم يادشان بيايد 
كه خودشان هـم روزي 

دانش‌آموز بودنـد.«

دست‌های متعدد يك مدير
وارد دفتر مدير شدم. بيش از همه جديت 
و پز مديريتي آرين دوريشي، دانش‌آموز پاية 
هشتم، نظرم را جلب كرد. دو نفر از مادران دانش 

آموزان روبه‌روي ميزش نشسته بودند. 
تو مدير  تعيين كرد كه  پرسيدم: »چه كسي  او  از 

مدرسه باشي؟«  
با همان حس مديريت گفت:  او در پاسخ به سـؤال من 
»شوراي شش نفرة دانش‌آموزي متشكل از بنيامين زارعي، آرتين 
علاقه‌مند، محمدپارسا لواساني، بهزاد عسگري، نيما احمدي  و من 
در جلسه‌هاي متعددي با هم بحث و گفت‌وگو كرديم تا با وجود اختلاف 

نظرهاي فراوان، بتوانيم مسئوليت‌ها را بين بچه‌ها تقسيم كنيم.«
آرين كمي گيج شده بود. نمي‌دانست با مادرها صحبت كند يا با من و يا چاي 
را از سيني مسئول خدمات، مهيار مبشري، دانش‌آموز پاية هشتم، بردارد. مهيار كه 

كلاس آشپزي مي‌رود، صبح براي دبيران حليم جانانه‌اي درست كرده بود.
كيي از مادرها گفت: »اين كار مدرسه را تحسين ميك‌نم. چون دادن مسئوليت باعث 

مي‌شود كه بچه‌ها با چهرة واقعي زندگي روبه‌رو شوند.« 
به نظر مي‌رسيد آرين خوب از پس مديريت برآمده است. چون هم‌زمان با  گفت‌وگو با من 

حواسش به مادران هم بود. پرسيدم: »روش تو براي برخورد با دانش‌آموز خاطي چيست؟«
گفت: »هميشه درك احساسات طرف مقابلمان به ما كمك ميك‌ند تا اشتباه نكنيم. اول سعي ميك‌نم 
ببينم او در چه شرايط روحي بوده. بعد هم به او فرصت مي‌دهم. فرصت مي‌دهم تا جبران كند. فرصت 
مي‌دهم تا مشاور با او حرف بزند. فرصت مي‌دهم تا عذرخواهي كند و اگر نشد با والدينش تماس مي‌گيرم.« 
محمد پارسا لواسانی كه  نقش معاونت فرهنگی را به عهده گرفته بود، گفت: »امروز ما نکات زیادی یاد 
گرفتيم. مثلاً متوجه شديم مديريت كي كار گروهي است. مدير مدرسه با معاون‌ها و ديگر كاركنان با همكاري 
خوب و كار گروهي مي‌توانند مدرسه را به‌خوبي اداره كنند. هدايت به عهدة مدير است، ولي هر كسي نقش مفيد و مؤثر 
خودش را دارد. همة ما، یعنی مدير، معاون، دفتردار، دانش‌آموز و مسئول خدمات، با هم مدرسه را اداره می‌کنیم. هركدام 

از ما اگر وظيفة خود را به‌خوبي و كامل انجام دهيم، نتيجة كارمان مي‌شود كي مدرسة خوب با محيطی مثبت.«

سـکان‌دارهای نوجـوان
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كلاس بعدي كه بازديد كردم، معلمي جدي و مسلط داشت. رادين 
ميرباقري نقش معلم رياضي را بازي ‌ميك‌رد. رادين كه معتقد است 
صميمت در هر كار گروهي اهمیت دارد، گفت:  »به نظر من فرقي بين 
بچه‌ها و معلم‌ها نيست. وظيفة معلم‌ها اين است كه بيايند و درس بدهند. 
وظيفة بچه‌ها هم اين است كه درس بخوانند. ماهيت بعضي درس‌ها مثل 
رياضي اين‌طور است كه سخت‌گيري بيشتري لازم دارند، نه اينكه معلم 

بخواهد عمداً سخت بگيرد.« 
 در كلاس بعدي کیارش کرد، به عنوان معلم عربي و قرآن، به 
لزوم توجه معلمان به خواسته‌هاي بچه‌ها اشاره كرد و گفت: »براي اينكه 
بچه‌ها آرامش داشته باشند، بايد به خواسته‌هاي معقولشان توجه كرد. 
نبايد كاري كرد كه بچه‌ها لجباز بشوند. شايد كي نفر تازه از زنگ تفريح 
آمده، ولي باز هم نياز دارد برود سرويس بهداشتي. خب چه اشكالي 
دارد؟! معلم‌ها بايد اين شرايط را درك كنند. فكر ميك‌نم امروز با 
جابه‌جاشدن نقش‌هايمان، هم آن‌ها شرايط ما را درك ميك‌نند و هم ما 
مي‌توانيم بفهميم آن‌ها چرا بعضي وقت‌ها مجبورند سخت‌گير باشند.« 
پارسا احمدی‌راد در پاية هفتم مشغول تحصيل است. او معتقد 
است: »كلاس نبايد خشك باشد و معلم‌ها بايد شوخ‌طبع باشند. ولي 

خب شوخي نبايد از حدش بيشتر باشد كه كلاس به هم بريزد.« 
زنگ تفريح زده شد. بچه‌ها و كارکنان در حياط مدرسه با هم 
بازي ميك‌ردند. آن‌ها مثل دوستاني بودند كه براي رفع  واليبال 
خستگي پس از كي زنگ پركار درسي، توپ را بر فراز تور پرواز 
می‌دهند. و بله، واقعاً توپ پرواز كرد و با ضربة محكم كيي از بچه‌ها 
به پشت بام رفت و آه همراه با خنده‌هايشان در فضاي مدرسه پيچيد.

برنامة بعد‌ازظهر خيلـي مفرح بود. همه در سالـن جمع شده 
بودند. پس از نمـايش چند تكه فيلـم )كليپ(‌ از اتفاق‌هاي جالب 
پيش‌آمده براي دبيران، برنامة مصاحبه با دبيران شروع شد. در 
اگر  اين برنامه سؤال‌هايي غير‌منتظره از دبيران پرسيدند. مثلاً 
دانش‌آموزي سر كلاس شما بزند زير آواز چه ميك‌نيد؟ خنده 
و هياهو نمي‌گذاشت پاسخ دبيران را بشنوم. مسابقة ماشين‌بازی با 
دبيران هم از آن كارهايي بود كه در مدرسه‌اي نديده بودم. آخر 
كار آرين درويشي كه صبح كليد مدرسه را همراه با كي ميليون 
تومان تنخواه دريافت كرده بود، كاري بهتر از اين نديد كه 940 
هزار تومان از آن تنخواه را خرج بستني كند تا پاياني شيرين براي 

روزي بهي‌ادماندني رقم بزند.

كلاس‌ها در دست بچه‌ها
وارد كلاس پاية هشتم شدم.  معلم واقعي ته كلاس در نقش 
دانش‌آموز كنار بقيه نشسته بود و دو نفـر از بچه‌ها به نام‌هاي مسیحا 
بساط‌نیا و سيـد مـهديار محمدي روبه‌روي آن‌ها به عنوان مراقب 
ايستاده بودند. بچه‌هـا آزمون هماهـنگ داشتند و مـراقب‌ها مواظب 
بودندكسي تقلب نـكند. از مسيحا پـرسيدم: »اگر دانش‌آموزي شلوغ، 

چه ميك‌ني؟«  
گفت: »اول نمرة منفي به او مي‌دهم. بعد هم به معاون مي‌گويم.«  

پرسيدم: »معلم واقعي شما هم همين كار را ميك‌رد؟« 
مسيحا بلند خنديد و گفت: »نه او همة مسئله‌ها را بين خودمان و 

در كلاس حل ميك‌ند.«
حسن نيكزاد ته كلاس نشسته بود. او كه معلم واقعي است، 
آن روز نقش دانش‌آموزي را داشت كه آزمون هماهنگ مي‌دهد. 
از او كه بسيار جدي سرش روي برگه‌اش بود و تند‌تند مي‌نوشت، 

پرسيدم: »چه حسي دارد؟«  
او گفت: »الان مي‌توانم شرايط و احساسات دانش‌آموزان را بيشتر 
درك كنم. مثلاً اينجا كه مجبورم به ديوار صاف تيكه دهم، خسته 
مي‌شوم. الان درك ميك‌نم دانش‌آموزاني كه رديف آخر نشسته‌اند، 
چرا مدام مي‌خواهند از كلاس بيرون بروند و يا سر پا مي‌ايستند. چون 
جايشان راحت نيست. اينجاست كه معلم مي‌فهمد دانش‌آموز چه 

انتظاري دارد و چه حقوقي.«
فردي را با برگه‌هايي در دست ‌ديدم كه مثل من از كلاسي به 
كلاس ديگر مي‌رفت و چيزهايي يادداشت ميك‌رد. او يزدان مشهدي 

ارزياب طرح ادارة مدرسه بود. 
همراه او به كلاس پاية هفتم وارد شدم كه پارسا فلاح صفري 
نقش معلم را بازي ميك‌رد. او هم درست مثل آقاي نكيزاد معتقد 
بود كه جابه‌جايي نقش معلم و دانش‌آموز باعث مي‌شود شرايط و 
احساسات طرف مقابل درك شود. او گفت:  »الان مي‌فهمم معلم 
هم مي‌تواند كي روز سرحال نباشد. او هم آدم است و امکان دارد 

روز سختي را گذرانده باشد. نبايد او را زير سؤال ببريم.«  
از پارسا پرسیدم: »اگر دانش‌آموزي شيطنت كند چه میك‌ني؟« 
او گفت: »بيشتر از او سؤال ميك‌نم. او را دستيار تدريس ميك‌نم 

تا بيشتر درگير شود.«
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